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* تنهایی، 
تنهایــی، تنهایی؛ 

ایــن کلمه را انســان امروز 
بیش از اهالی عصرهای پیش درک 

می کنــد و جوان امروز بیــش از همه. نتیجه 
درک این مفهوم هم می شــود اینکه احســاس 
می کند فهمیده نمی شود و این می شود عذاب. 
می شود سوهان روح. می شــود اینکه در میان 
فراوان مردمان هســتی اما تنها. همه هســتند 
اما نیستند. مثل زیستن در جمعی که هم زبان 
نیستند و کور هم هستند و زبان اشاره ات را هم 
درک نمی کنند. سخت است سخت و جوان این 
را حس می کند. او خــود هم البته در این ماجرا 
بازیگــر اســت در درک نکردن دیگــران! یعنی 
هم تنهاســت و هم تنهایی آفرین، اما همین که 
ســختی تنهایی را می فهمد، یــک گام جلوتر از 

کسانی است که این را هنوز متوجه نیستند.
** تنهایــی، تنهایــی، تنهایی؛ اما ایــن تنهایی 
با تنهایــی پیش گفتــه از زمین تا آســمان فرق 
می کنــد. اینجا یــک عظمت تام و تمام اســت 
که فهم نمی شــود. خورشید اســت که چشم ها 
نمی بیننــدش. علــی اســت علیه الســلام که 
نادیــده می مانــد و کلامش در گــوش آدمیان 
ناشنیده. او هست اما چندان که باید دیده نمی 
شود. دیگران نیســتند اما هستند در چشم ها و 
تخت ها و مردمان هســتند اما نیستند در جایی 

که باید....
*** تنهایی، تنهایی، تنهایی؛ و مردی که نه تنها 
از عصر خود که از اعصار فراتر است و حکم زمان 
اســت چنان که در شعر دکتر شــفیعی کدکنی 
می نشیند، باید بچشد عذاب تنهایی را/ مردی 
که ز عصر خود فراتر باشــد؛ و علی علیه السلام 
فراتر بود. مردمان آن روزگار را انگار تاب فهم او 
نبود، وگرنه وقتی او هست، هیچ کس دیگر، جز 
«هیچ» نیست. دیگران وقتی به حساب می آیند 
که چون صفر، ســمت راســت عــدد صحیحی 
بایســتند که علی(ع) اســت، چه امت با امامت 
اســت که معنا پیدا می کند، وگرنه آحاد متفرق 
یک جامعه را امت نمی توان نام نهاد. حتی اگر از 
تفرقه به اتحاد هم برسند به حکم زیستن بر یک 
پهنه جغرافیایی، «ملت» می شــوند، اما «امت» 

نه؛ که امت را امام در پیش باید باشد.
**** تنهایــی، تنهایــی، تنهایــی؛ و علــی 
علیه الســلام تنها بود. هم زبانی نبود چنان که 
باید و گوش شــنوایی هم نبــود در اندازه ای که 
شــاید. لذا مولا چون آســمان بر زمیــن تنهایی 
می نشســت و بــا فرزند خویش، خاک، ســخن 
می گفــت کــه او را «ابوتــراب» لقب بــود و چه 
دوست می داشت حضرت پدر این لقب را. اویی 
که به فرموده نبی مکرم(ص) در کنار او، شــأنی 
چون «پدر امت» داشــت، اما... امت نشــدند، 
یتیم ماندنــد و علی(ع) ماند و چاهــی که باید 

دردگفته هایش را می شنید.
***** تنهایــی، تنهایی، تنهایــی؛ و علی هنوز 
هم تنهاســت. وقتی که ما او را فهم نمی کنیم و 
تنهایــی امروز ما نیز دقیقا از آن روســت که او را 
گم کرده ایم که اگر می یافتیم و می فهمیدیم، نه 
مولا تنها بود و نه ما در تنهایی گرفتار می آمدیم 
تا «بی پــدران» یتیممان بپندارند و برای امروز و 
فردایمان کمین کنند. باید بشکنیم این تنهایی 
را در بازگشت عملی به ساحت امامت. باید جمع 
شویم بر محور امامت. باید بایستیم به «نماز 
زیستنی» که با امامت و ولایت شکل 
می گیــرد و زیبایی هــا را 

به اوج می رساند.
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